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رنجهائی  کشیده ام که مپرس

خبرتأثر انگیز مرگ خودخواسته ی شاعرشریف ، آز ادی خواه و مبارز"منصور 
خاکسار"دوروزپیش از نوروز منتشرشدودرمیان مشغولیات  تدارکات مراسم 
نو  وسال  نوروزی  جشن  مراسم  دربرگزاری  ها  رسانه  وهیاهوی  نوروزی 
وآثارش  شاعر  درمورداین  بایدوشاید  پیدانکردوآنطورکه  چندانی  انعکاس 

ودرگذشت خودخواسته ی او اعتنا و صحبتی نکردیم وننوشتیم . 
گرگ اجل یکایک ازاین گله می برد- وین گله رانگر که چه آسوده میچرد

نویس  "نسیم خاکسار" داستان  برادرش  منصور،  ازخودکشی  ماه پس  یک 
مشهور توانست از اروپا به آمریکا بیاید ودرروز یکشنبه 18 آپریل  مراسمی 
باعنوان "شبی بایاد منصورخاکسار "با حضور نسیم ودختران منصور "مََهَک 

وشیده خاکسار" درسالن دادهال دانشگاه "یو.سی.ال .ای ."برگزارگردید.
یاد  زنده   ِ وآشنایان  ودوستان  نگاران  روزنامه   ، نویسندگان   ، شاعران 
 ، شعرخوانی  اسلاید،  نمایش  شامل  که  ودرمراسمی  آمدند  منصورخاکسار 

موسیقی وسخنرانی بود  یاداین شاعرنجیب را گرامی داشتند .
ازروزی که منصور خودکشی کرد تاروزی که این مراسم برپاشد، هرکس می 
رسید اولین سئوالش این بود: چرا منصورخودراکشت ؟وهرکس نیز آگاهانه 
یا ناآگاهانه جوابی می داد واظهارنظری می کرد. من که درقلب وست وود 
نشسته ام  نیز هرروز بااین پرسش روبرو بودم .اما درغم ازدست دادن این 
دوست شاعر چنان شوکه شده بودم که حوصله ی توضیح دادن و پرُگوئی 

نداشتم وباجوابی کوتاه : "نمیدانم" خودراراحت می کردم .
 : بودکه  دروصیت خودنوشته  منصور  آنچه  برخلاف  که  است  این  واقعیت 

"هیچکس مسئول خودکشی من نیست ..." ما منصوررا کشتیم .
منصور خاکسار خودراکشت ، چون اورا تنها گذاشتیم .حالش را نپرسیدیم 
کتابها بر  .نقدی  نخریدیم  را  کتابهایش   . بودیم  خبر  بی  وروزش  ازحال 

واشعارش  ننوشتیم .تشویقش نکردیم ، سهل است تحقیرش هم کردیم .)یکی 
از افرادی که درجلسه گرامیداشت خاکسارصحبت کرد وبرای او شعری هم 
گفته بود ، درزنده بودن منصور هروقت می خواست درموردِ او حرف بزند  

ازاو بانام "خاک سر" بجای "خاکسار" یاد می کرد.(
منصورآدمِ بسته ای بود، درمورد خودش حرف نمی زد.آدمی نبود که درددِل 
کند ، سفره ی دلش را پیش کسی بازکند ودردها وگرفتاری هایش را بگوید..ا

اگرهم گاهی می پرسیدیم : چطوری ، چکارمیکنی ؟طفره می رفت ، حرف 
یا  بود  گفته  تازه  ازشعری صحبت می کرد که  ومثلًا  آورد  توی حرف می 
خوانده بود.دراین غربتِ ماتمکده که هرکس بفکر خویش است ونانِ شب 
ِخود،  نه تنها خاکسار ، همه ی شاعران ، نویسندگان وروزنامه نگاران شریف 
عدم  تنگدستی    ، بیکاری   . منصورخاکساردارند  همین  به  شبیه  وضعی  ما 
امکان سازش با محیط دلسردی ودلزدگی از ریاکاری های ِ رایج که نامش را 
مبارزه ی ملی وفعالیت فرهنگی می گذارند ، دوروئی ودورنگی های اطرافیان 
از  ناشی   ِ خانوادگی  واختلافات  ازوطن  دوری   ِ وافسردگی  غم   . وجامعه 
بیکاری و تنگدستی هم به همه ی اینها اضافه می شود ، وصدها دردبی درمان 
بوجود می آورد که گفتنش هم برای دیگران اثری ندارد ودردی را دوا نمی 
کند ، جزاین که شاعرونویسنده یِ شرافتمند خودرا خفیف و خوار می کند.

شرافتمند  نگار  وروزنامه  نویسنده  شاعر،  که  هاست  وگرفتاری  دردها  این 
برای  خودکشی  جُز  ای  چاره  وراه  گریز  که  دهد  قرارمی  بستی  دربنُ  را 
همین  ودربدر  تبعیدی  ازایرانیان  بسیاری  یا  همه   : گوئید  .می  ماند  نمی  او 
مشکلات رادارند وخودکُشی هم نمی کنند . درست است ، اما یادمان باشد 
که همه یکسان نیستند . حساسیت ، خُلق وخو وشخصیت افراد فرق می کند 
. قُدرت  تحمُل  افراد دربرابر مشکلات یکی نیست . معنی زندگی هم برای 
بدون هیچگونه   ، بدون خجالت  هائی هستند که  آدم   . است  متفاوت  افراد 
ازدسترنج  وار  انگل  عمر  یک   ، ونگرانی  وجدان  عذاب  بدون   ، شرمساری 
دیگران استفاده می کنند وزندگی خودرا می گذرانند . هدفشان فقط ادامه 
خفت  با  زندگی   . دهند  نمی  اهمیت  زندگی  ی  طریقه  به   ، است  زندگی 
وخواری )مردن تدریجی (را برمرگ خودخواسته ترجیح می دهند . حاضرند 
هرکاری بکنند تا اموراتشان بگذرد. به کیفیت زندگی کاری ندارند . اینها با 
شاعران و نویسندگان حساس وباشرف فرق می کنند . شاعران ونویسندگان 
باشرف ما که متأ سفانه تعدادشان هم زیاد نیست ، حاضر نیستند غرور، شرف 
ووجدانشان را برای ادامه ی حیات  زیر پا بگذارند . حاضرند بمیرند  اما 
دست جلو کسی دراز نکنند . حاضرند بمیرند ولی مجیز خداراهم نگویند 
. ووقتی نمی توانند باغرور، عزت وسربلندی زندگی شرافتمندانه ای داشته 
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